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  : مايه بن

  ... وهاها، كاركرد تعاريف، گونه
∗   

  دكتر محمد پارسانسب
  دانشگاه تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي استاديار 

 چكيده

اختلاف در فهم و كاربردِ اصطلاحات رايج در حوزة ادبيات داستاني، از مشكلاتي است كه 
با اينكه بسياري از اين . شود فهم درست و مشترك داستان و تحليل دقيق آن مياز گاه مانع 

ها راه يافته و بر زبان اهل تحقيق جاري است، هنوز در كاربرد آن  هنگاصطلاحات به فر
ها  همين امر، تشخيص و تمايز عناصر داستاني و در نتيجه، تحليل داستان. اجماعي وجود ندارد

 يكي از ددر اين گفتار، قصد دارنويسنده .  است رو ساخته را در عمل با مشكل روبه
و » ماية آزاد نقش«مايه را با تأكيد بر  شناسي، يعني بن يتپركاربردترين اصطلاحات حوزة روا

ها را نقد   در فرهنگوجودبراي اين منظور، اهم تعاريف م. كندبازنگري » ماية مقيد نقش«
 و تعاريف مورد نظر خود را عرضه دده ها را نشان مي ، درجة رسايي و نارسايي آنكند مي
 كاركردهاي  وبندي، هاي سنتّي فارسي طبقه استانمايه را در د همچنين، انواع بن. دكن مي

معنايي كه -مايه، اصطلاحي است ساختاري بن.  كرددچهارگانة آن را در روايت تبيين خواه
  .هاي معنايي آن يابد نه صرفاً با جنبه بيشتر با عناصر ساختاري داستان ارتباط مي

  
روايت داستاني،  ماية مقيد، نماية آزاد، ب شناسي، بن  روايت،مايه بن: هاي كليدي واژه
  .كاركرد

                                                 
∗
 18/3/88: تاريخ پذيرش    17/10/87: تاريخ دريافت 
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  مقدمه
اختلاف در فهم و كاربردِ اصطلاحات رايج در حوزة ادبيات داستاني، از مشكلاتي 

با اينكه . شود درك درست و مشترك داستان و تحليل دقيق آن مياز است كه گاه مانع 
يق جاري است، ها راه يافته و بر زبان اهل تحق بسياري از اين اصطلاحات، به فرهنگ

هنوز در كاربرد آن اجماعي وجود ندارد و همين امر، تشخيص و تمايز عناصر داستاني 
 ،متأسفانه تاكنون. است  رو كرده و در نتيجه، تحليل داستان را در عمل با مشكل روبه

مضمون، ماية «اي با عنوان  و تنها، مقالهانجام نشده پژوهش مستقلّي نيز در اين باب 
در نويسنده  1.است  با طرح مباحثي مفيد، اما كليّ به اين مقوله پرداخته» مادغالب و ن

/ مايه بن«ها، يعني   قصه2شناسي يكي از اصطلاحات حوزة روايتدارد اين گفتار، قصد 
، درج تعاريف Motif برابرهاي فارسيِ اصطلاح نمودن. بازبيني كندرا بررسي و » موتيو

 رسايي و نارسايي تعاريف، و ا، نشان دادن درجة اعتبار وه قد آنرايج اين اصطلاح و ن
 ساختار ،همراهِ شواهد و مصاديقي از متون داستاني نيز عرضة تعريف تازه و كاربردي به

     .دهد  مي را شكل اين نوشتار
هاي اصطلاحات ادبي فارسي به   را در فرهنگ(Motive /Motif)3موتيواصطلاحِ 

اند  را براي آن برگزيده» مايه بن«اي واژة  عده. اند  كردههاي مختلف برابرگذاري شكل
 .)281 :1378،  مقدادي؛مايه  ذيل بن:1372 ، سليماني؛359 :1375 ، داد؛318 و 47 :1377 ،ميرصادقي(

 ،حسيني(اند  دانسته» مايه بن«فارسي و البتّه مترادفِ » ماية « برخي ديگر، آن را برابرِ واژة
را » ماية قراردادي«و » ماية تكراري«ها،  ر تعدادي ديگر از فرهنگ د.)Motif ذيل :1369

مجدي وهبه برابرِ ناگوياي  .)Motif ذيل :1372 ،سليماني(اند   براي آن منظور كرده
، سرانجاماست و   كار برده را براي اين اصطلاح به) موضوع دلالتگر(» الموضوع الدال«

 ،فلكي(اند  را براي موتيو پيشنهاد كرده» ايهم نقش«تر تعبير  در برخي منابعِ تخصصي
همه، آنچه اهميت دارد، اين است كه بدانيم   با اين.)مايه  ذيل نقش:1382 ،؛ مارتين136 :1382

در مطالعاتِ داستاني و نوع كاربرد آن در داستان » مايه بن «هاي ويژگيتعاريف و 
  ؟چيست

  مايه  تعاريف بن.1
  :شود  و بررسي مي بازگوهيچ ترتيبي ي بمايه بندر اينجا، تعاريف 
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  تعريف نخست
مايه، تصويرِ خيال، انديشه،  موتيو، در ادبيات عبارت است از درون/ مايه يا موتيف   بن«

عمل، موضوع، وضعيت و موقعيت، صحنه، فضا و رنگ يا كلمه و عبارتي كه در اثر 
  .)مايه   ذيل بن:1377 ،يميرصادق( ».شود ادبيِ واحد يا آثار ادبي مختلف تكرار مي

 گستردهقدري  ه، دايرة شمول آن باينكهنخست : اين تعريف چند ايراد اساسي دارد
ده ( است كه تقريباً همة عناصر عام و خاص موجود در متون ادبيِ روايي و غيرروايي

طور  را به» مايه در ادبيات بن« توان گفت ميرصادقي ميبنابراين  ؛گيرد را دربرمي) عنصر
هاي  مايه ديگر اينكه، بن. را» مايه در ادبيات داستاني بن« است نه صرفاً كردهعام بررسي 

ميان  ها به هايي دارد كه در اين تعريف ذكري از آن موجود در ادبيات روايي ويژگي
سوم اينكه، اين .  استكه مورد تأكيد ميرصادقي بودهاست هايي   و يا فاقدِ ويژگيهنيامد

 گروه بسيارينيست از آن روي كه » جامع«: منطقي، جامع و مانع نيستنظر تعريف از 
  گيرد؛ هرچند در ادامة ها هستند، دربرنمي مايه  زيرمجموعة بناغلبها را كه »نماد«از 

 كه سبب بديننيست » مانع«. است كه همگي از نوع نماد آمدههايي   مثاليادشدهتعريفِ 
هيچ توضيح  هم بي سادگي، آن  را به6وضوع و م5، انديشه4مايه مقولاتي چون درون

 است گونهاز اين . بندي كرد هاي داستاني دسته مايه توان در رديف بن مميزي، نمي
كاركردي متفاوت  ها  نيست و اساساً در قصهروشنكه مصاديق آن » 7تصوير خيال«

 اثر هررتي در تعريف، تكرار هر كلمه يا عبااين دانيم كه آيا بر پاية  همچنين، نمي. دارد
شود و يا تنها، كلمات و عباراتي خاص آن هم در   منجر مي» مايه بن«گيري  ادبي به شكل

 زماني كه ميرصادقي در پايان بحث به همچنينيابد؛  بافتي ويژه چنين امكاني مي
 و نامه داراب،  عيار سمكهاي بلندي چون   عشقي و عاطفي در قصه ماية  بن«

مايه را ناديده نگرفته و اين دو  مايه و بن كند، آيا مرز ميانِ درون  مياشاره » اميرارسلان
  هم درنياميخته است؟ اصطلاح را به

 از ساير  مايه نكتة ديگر اينكه، اين تعريف هيچ ملاك مميزي براي تشخيص بن
دهد و كيفيت حضور و كاركردِ آن را در داستان مشخّص  عناصر داستان ارائه نمي

تعريف، ميرصادقي تقريباً هر عنصر موجود در اين  اين روست كه بر اساس از. كند نمي
  . دهد ها قرار مي» مايه بن«شود، در رديف » تكرار«اينكه اثر ادبي را به شرط 
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  تعريف دوم
كه به صورِ گوناگون در ادبيات و ] است [ مايه، شخصيت يا الگوي معيني مايه، درون بن«

  .)مايه  ذيل بن:1375 ،داد(» .شود هنر تكرار مي
 آنتر از تعريف پيشين است؛ هرچند كه در   اين تعريف، محدودتر و از جهاتي دقيق

در قصه، » مايه درون«كه ايندانسته شده است، حال » مايه بن«جزئي از » مايه درون«نيز 
عنصر معين و ملموسي در رديف ساير عناصر ساختاري نيست كه بتوان آن را همچون 

. سازد بندي كرد و تعريف خاصي دارد كه آن را از ساير عناصر متمايز مي ها رده هماي  بن
الگوي «دانيم منظور واضع از  جمله اينكه نميتعريف نيز اشكالاتي وارد است؛ ازبر اين 

 نيز مبهم  تعريفبنابراين، اين چه عنصري است؟ طور دقيق  بهدر ادبيات و هنر» معين
مثالي ذكر با   صاحب تعريف در ادامة سخن خويش،ن دليلهمي به. رسد نظر مي به

  : افزايد مي
براي نمونه، در . شود مايه، همچنين به عنصري تكراري در يك اثر ادبي گفته مي بن

ماية آن بر ويرانگريِ انساني محروم از عشق استوار است و عشق  داستاني كه درون
آنكه  است، بي  رزندش را گم كردهگاهِ زني كه ف شناسد، ظاهر شدن گاه و بي را نمي

  . ماية داستان باشد تواند بن  داستان داشته باشد، ميارتباطي با پيرنگ
افكنند، از  پرتو مي» مايه بن«هايي از اصطلاحِ  هايي هر چند بر جنبه چنين تعريف

اي در اين زمينه   ويژهنيستند كاركردمحدود آنجا كه به حوزة خاص ادبيات روايي 
علاوه، در اين تعاريف، مرزهاي ميان صورت و محتوا لغزان و درهم آميخته   به.ندارند
دارند و برخي ديگر به گرايش همين دليل، برخي از اين تعاريف به محتوا  به. است

  .ساختار

  تعريف سوم
در متن،  8گردد كه از طريق تكرار مايه در ادبيات، به عنصر رايجي اطلاق مي  بن

خاص از يك نويسنده و يا در تمام ها شايد در اثري  مايه  بن. يابد معنايي خاص مي
 بر ،مايه امروزه  بن... تأكيد كنند» 9تأثير«و » معني «آثار او ظاهر شوند و بر روي

هاي خاص و 10»تُوپي«و » رويدادها«، »مفاهيم«، »مضامين«، »ها شخصيت«
تنهايي، روايت كاملي را   عناصر، به كدام از اين هيچ. اي دلالت دارد شده شناخته
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دهند و جزئياتِ  هاي همخوان، اجزاي روايت را شكل مي  اما در تركيب؛سازند نمي
  . )1/10: 1973، 11تامسون(آورند  وجود مي هاي كامل روايي را به روايت و نقش

زيرا اهميت بسياري دارد؛ » معناي خاص«در اين تعريف، تأكيد استيث تامسون بر 
مورد اشارة وي ممكن است در متني در معانيِ غيرخاص و غيرتأكيدي برخي از عناصر 

 ها، مايه  بن رو، در ادامة تعريف بر دو ويژگي از اين. شمار نيايد مايه به كار رفته باشد و بن به

علاوه، تصريحِ تامسون بر مصاديق  به. كند تأكيد مي» تأثيرگذاري«و » افزايي معني «يعني
پيداست كه وي، توجه . تر كرده است ها را آسان كيك آن، تشخيص و تف»مايه بن«

  جملةآوردن اينكه با سرانجامها يا ادبيات روايي دارد و  ها در قصه مايه خاصي به بن
، زمينه »ها شايد در اثري خاص از يك نويسنده و يا در تمامِ آثار او ظاهر شوند مايه بن«

  .است  ردهها را نيز مشخص ك مايه و حوزة كاربرد بن

  تعريف چهارم
مايه، عنصري   بن« :است   چنين آمدهموتيو آبرامز، در تعريفِ فرهنگ اصطلاحات ادبيِدر 

طور مكرّر  كه به» قاعده«يا » ارجاع«، »طرح«، »يك نوع رويداد«فاش و هويداست مانند 
... يي شودخانم زيبارو خواهد شاهزاده  مانند خانم لاتلي كه مي؛در آثار ادبي كاربرد دارد

، 12رامزبآ( » ....است   طرز هولناكي به دست زني جادوگر افسون شده و يا مردي كه به
2005 :177(.  

» طرح«دانيم منظور از  درستي نمي اين تعريف نيز چندان دقيق و گويا نيست و ما به
 است در عين حال، بسياري از عناصر ؟مايه باشد چيست تواند بن اي كه مي »قاعده«و 

  . است  ها نشده  در اين تعريف يادي از آنآيد؛ اما شمار مي بهمايه   بنءجزكه 

  تعريف پنجم
خواند و در  مي» ! الدال الموضوع«را » موتيو«خود  فرهنگ اصطلاحات ادبيوهبه در 

  :گويد توضيح آن چنين مي
او عباره او فكره هاو شخصي صيثٌ قَصداو ح ال، هو موضوعتتكررّ الموضوع الد 

.  ما او مأثورات شعبيهٍ معينهٍ، و قد يتكررّ الموضوع الدال في عدهِ آدابفي ادبٍ
 هه » شهرزاد«مثال ذلك شخصيواحدٍ في  و قد يتكرّر في ادبٍ» .دون خوان«او قص

الادب الانجليزي منذ  عصورٍ مختلفهٍ مثل فكره الشعر الخالد الذي لايطويه الزمن في

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


   5شمارة/ 2 سال                                                                                         12

 William butler yetis ئل القرن العشرين لدي ويليام بتلر ييتسشكسبير حتّي اوا

ثم ادركها الصباح فسكتّ «و قد يتكرّر في الاثر ادبي الواحد، و ذلك مثل عباره ، 
  .)322: 1974( في الف ليله و ليله» عن الكلام المساح

، حادثة نظيرِ موضوع(ها  مايه  مصاديق بناينكه،نخست : اين تعريف چند امتياز دارد
، وهبه نيز مانند اينكهديگر . است  را در آثار ادبي مشخّص كرده) داستاني، فكر و عبارت

اي توضيحي بر تعريف خود افزوده كه در ساير تعاريف كمتر ديده  تامسون نكته
مايه گاهي در آثار ادبيِ متعدد تكرار  بن«شود و آن تأكيدي است بر اين نكته كه  مي
رود و  كار مي طور مكررّ به اي از ادبيات و در ادوار مختلف به شاخهشود؛ زماني در  مي

  ».يابد بالاخره، گاهي در يك اثر ادبي معين مكررّاً حضور مي
ويژه داستان  مايه را در اثر ادبي، به  بنهمه، اين تعريف نيز نقش و كاركرد با اين

  .    كند روشن نمي

  تعريف ششم
الگو كه  م، يك تصوير، يك رويداد، يا يك كهنمايه عبارت است از يك مفهو بن

در داستان . افزايد شناختي اثر مي شود و به غناي زيبايي در داستان مرتبّاً تكرار مي
تواند اشخاص و حيوانات مانند اسب، جادوگر يا شاهزاده  مايه مي پريان، اين بن

ر و نجات باشند و يا رخدادهايي نظير دزديده شدن شاهزاده خانم توسط جادوگ
شود  ها تكرار مي گونه داستان  شاهزاده كه تقريباً در تمامي اين-وي توسط قهرمان

   .)281 :1378 ،مقدادي(
) م1970-1895( اين تعريف كه بر ديـدگاه سـاختارگراياني چـون ولاديميـر پـراپ             

 تأكيد دارد، حـال     14»كنش« و   13»نقش«ساز، يعني     مايه   صرفاً بر دو عنصرِ بن     ،مبتني است 
ه قـرار نـداده اسـت                 ، مكـان  ء عناصر ديگر نظير اشيا    اينكه . هـا و مفـاهيم را مـورد توجـ

، از اهميت و نقـش ايـن        »مايه  شناختيِ بن   تأثيرِ زيبايي «علاوه، تأكيد تعريف يادشده بر        به
همچنين، اشارة ضـمني  . اي درخور توجه است گويد كه نكته عنصر در داستان سخن مي 

مايه را فقط در       مقدادي بن  سازد  آشكار مي هاي پريان،       در داستان مايه     نقشِ بن   به تعريف
ها كـه     است؛ بنابر اين، بررسي اين عنصر در ساير گونه           اين گونة داستاني مد نظر داشته     

  .   است  ضرورتي است تام، از ديد او پنهان مانده
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  تعريف هفتم

 با نگرش فقطمده كه چون مايه آ  نيز تعريفي از بنروايت داستانگفتار كتابِ  در پيش
 .تر است حاكم بر قلمرو ادبيات داستاني نوشته شده، به مقصود ما در اين گفتار نزديك

معناي انگيزه، بلكه   نه بهMotiveنويسي،  در تئوريِ داستان... «: آن تعريف، چنين است
 ؛شود ييافته در يك داستان اطلاق م مايه، تصوير و شكلِ تيپيكِ تشخّص  درونيامعن به

 كور بوفدان در  مانند موتيوِ قلم.  مختلف در داستاناي يا دروني عناصر يعني نقش پايه
  .)9: 1382فلكي، (» .مسخيا موسيقي در 

گويد و  سخن مي» مايه بن «له در ادامة تعريف از لغزان بودن اصطلاحمؤلفّ بلافاص
 خواند و اصطلاح  ميكشاند، نارسا   مضمون ميسمت كه ذهن را به سبب اين آن را به 

  .كند را براي اين منظور پيشنهاد مي» مايه نقش«
رزمنديِ حوزة تعريف و نيز  محدوديت و م،نمايد ميير گآنچه در اين تعريف چشم

شكلِ «و » تصوير«، »مايه درون«براي عناصري چون » يافته تشخّص «كاربرد دقيق صفت
جاي صفت   صفت را بهكه پيداست، فلكي اين چنان. در داستان است» تيپيك

رسد گزينشي درست و  نظر مي است كه به   پيشين برگزيدهدر تعاريف» شونده تكرار«
 حضور و رغم هاي داستاني به مايه   است كه بسياري از بناين آن،علّت . دقيق باشد

 به قدر كافي تشخّص ؛ اماشان در داستان، ممكن است چندان تكرار نشوند وجود قطعي
 .شته باشندو برجستگي دا

  تعريف هشتم
مايه  ، فلكلورشناس روسي، در تعريف بن)م1906- 1838(15الكساندر وسلوفسكي

تقسيم است كه به   غيرقابلترين واحد روايي مايه، ساده ر من از بنمنظو« :نويسد مي
هاي مربوط به آداب و   ذهنيت بدوي يا پرسشهاي گوناگون اي تخيلي به پرسش هشيو

 ذكر  مثالبرايرا » ربايد ژدها دختر پادشاه را ميا«گاه عبارت  آن» .دده رسوم پاسخ مي
  .)86 :1379 ،؛ تودوروف38 :1368 ،پراپ( كند مي

ترين واحـد     ها، يعني كوچك    مايه   مهم بن  ويژگي ه اينكه ب  باپيداست كه اين تعريف،     
 كه از كار    همين دليل، پراپ   به. بودنشان اشاره دارد،  تعريفي شهودي و ناگوياست        روايي
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 معتقـد اسـت     كنـد؛ زيـرا     مـي اين شيوة نگرش او انتقاد      از  وسلوفسكي الهام گرفته بود،     
 پراپ، اين جملـه را شـامل چهـار عنـصر          . باشد پذير   تجزيه  ممكن است  اي  چنين جمله 

گاه، براي رفع اين كاستي معيـار گزينـشي را             آن ،داند  مي» اژدها، ربودن، دختر و پادشاه    «
هـاي     در قـصه   از نظـر او   بـراي مثـال،     . است» تغيير«و  » ثبات«كه همان   كند    پيشنهاد مي 

اي به قـصة       سه عنصر ديگر از قصه     اينكهعنصر ثابت است، حال     » ربودن«پريان روسي   
سـزاوار نـامِ    » ربودن« كه تنها، عنصر نخست يعني       كند   مي  اظهار پس. كند  ديگر تغيير مي  

رسـد    نظـر مـي     بـه  .)جـا   همان( رود  شمار مي  بهاست كه نزد او واحد پايه       » مايه  بن= نقش«
) عملِ ربـودن (ان ترين عنصر ساختاري داست  ترين و ثابت    مايه، اساسي   منظور پراپ از بن   

، ضروري خواهد بود هر فعلي، فاعل و مفعولي هـم داشـته باشـد    اگر چنين باشد  . باشد
» دختـر «و  » دهـا اژ« عناصري چـون     جاي هر چند به  . تا جملة داستاني اوليه شكل بگيرد     

 از وجود  ، بالقوه طور  حتيّ به  ،توان از عناصر جايگزين استفاده كرد، با اين حال هرگز           مي
  .نياز نيستيم شخصيت در داستان بي

  
  مايه در يك نگاه تعاريف بن

  حوزة كاربرد  نقش و كاركرد  ها ويژگي  ها مايه مصاديق بن  
 

ميرصادقي 
مايه، تصوير  درون

يشه، عمل، خيال، اند
موضوع، وضعيت، 
صحنه، فضا، رنگ، 

  كلمه، عبارت

 در اثر -  -   تكرارشوندگي-
  ادبي واحد

 در آثار -
  ادبي مختلف

   داد
             

مايه، شخصيت،  درون
  الگوي معين

   در ادبيات-  -   تكرارشوندگي-
   در هنر-

   تامسون
             

ها، مضامين،  شخصيت
  الگوي معين

  رواج -
   تكرارشوندگي-
  شدگي  شناخته-

  بخشيا معن-
   تأثيرگذاري-
 مشاركت در -

  نقش روايت

 يك اثر -
اي  نويسنده

  خاص
 آثار -

مختلف يك 
نويسندة 

  خاص
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   در ادبيات-  -   تكرارشوندگي-  رويداد، طرح، قاعده   آبرامز
   وهبه

  
موضوع، حادثه، 

  شخصيت، فكر، عبارت
  در ادبيات-  -   تكرارشوندگي-

  برخي ملل
 در -

اي از  شاخه
  ادبيات

 در اثر -
  ادبي واحد

   مقدادي
  

مفهوم، تصوير، رويداد، 
  الگو كهن

اشخاص، حيوانات، 
  رخدادها

 غناي -  تكرارشوندگي
  شناختي زيبايي

  

   در داستان-
 در داستان -

  پريان
اي  در گونه-

خاص از 
  داستان

   فلكي
  

مايه، تصوير،  درون
  شكل تيپيك

اي و  نقشِ پايه  يافتگي تشخّص
درونيِ عناصر 

مختلف در 
  داستان

   در داستان-

  
 بسيار گسترده ها تعريفاين ها در  مايه  دايرة مصاديق بن،شود كه مشاهده مي چنان

اين امر، از اختلاف ديدگاه و . گيرد  و گاه متناقضي را دربرميشمار بياست و موارد 
رو، وجه اشتراك  از اين. داردايت حكتفاوت برداشتِ صاحبان تعاريف از اين اصطلاح 

ها اندك است و با قدري تسامح شايد بتوان عناصري  مايه اين تعاريف در مصاديق بن
را از » تصوير يا تصوير خيال«و » الگوي معين«، »مايه درون«، »شخصيت«، »حادثه«چون 

ين تمامي اتوان  نميپيداست كه هرگز . شمار آورد مصاديق مشترك اين تعاريف به
 متفاوت را كه بيش از شانزده مورد است، ذيل يك اصطلاح گاهمقولات متعدد و 

ضرورت بنابراين، . تعريفي علمي و جامع و مانع بود عرضة جاي داد و مدعيِ) مايه بن(
 عرضهمايه  تري از بن بندي ِ مقولات يادشده، تعريف دقيق دارد پس از تفكيك و طبقه

  .شود
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اين » تكرارشوندگيِ«، تقريباً تمامي تعاريف به صفت  مايه هاي بن در بحث از ويژگي
مايه نيز  بن» شدگي شناخته «ويژگي اما تامسون علاوه بر آن، بر ؛اند عنصر اشاره كرده

ندگي جاي نتيجة تكرارشو را ظاهراً به» يافتگي تشخّص« فلكي نيز صفت .تأكيد دارد
  .ستها مايه ناخت و تفكيك بن مميز مناسبي براي شآورد كه اين هر دو، صفات مي

كدام به اهميت، نقش و كاركردِ  نه ميرصادقي، نه داد، نه آبرامز و نه وهبه هيچ
پردازد كه در   اما سه تعريف ديگر به نكاتي مي؛اند مايه در اثر ادبي اشاره نكرده بن

 /فزايياامعن«تامسون، به نقش . تواند بسيار مفيد واقع شود مايه مي بررسي و تحليل بن
گيري  مايه را در شكل كند و كاركردِ بن ها اشاره مي مايه بن» تأثيرگذاري«و » آفريني امعن

شناختي داستان  مايه موجب غناي زيبايي مقدادي معتقد است بن. سازد روايت روشن مي
كند كه  اي قائل است و تصريح مي مايه در داستان نقشِ پايه  و فلكي نيز براي بنشود مي
  .رساند  پيوند دروني عناصر داستان ياري مياستواريها به  مايه بن

مايه هم در عرصة   برخي معتقدند بن:مايه نيز گسترة وسيعي دارد حوزة كاربرد بن
 در فقط گروهي ديگر، آن را ؛)1375 ،داد(ادبيات كاربرد دارد و هم در حوزة ساير هنرها 

منحصر ي از ادبيات مثلاً داستان  شاخة خاصبهكنند، ولي  وجو مي حوزة ادبيات جست
 اند  نيز بر آنبرخي ديگر  ؛)1974،  وهبه؛1375 ، داد؛1973 ، آبرامز؛1377 ،ميرصادقي(دانند  نمي
 ؛1378 ، مقدادي؛1973 ،تامسون(مايه عنصر اختصاصي حوزة داستان و روايت است  بن

 لازم است از ،برد دارد كاربسيارهاي  مايه در حوزه كه، چون بناين نتيجه .)1382 ،فلكي
مايه در  نين بايد توجه داشت صفت و كاركرد بنهمچ. شودزواياي مختلف بررسي 

بديهي است در اين . استمايه در آثار روايي متفاوت   كلمه با بن عاميامعن ادبيات به
هاي سنّتي فارسي  مايه در ادبيات داستاني، آن هم بيشتر در داستان گفتار به بررسي بن

  .شود ه ميتوج
 به دو اصطلاح است ي، ضرورنويسندة مقاله ديدگاهمايه از  پيش از تبيين چيستيِ بن

 كه پيوندي نزديك و مرزي نگاهي افكنده شود» ماية آزاد نقش«و » ماية مقيد نقش«
  .مايه دارد نامتعين با بن

  هاي مقيد مايه نقش
ها، از نوع  ييرناپذيرِ قصههاي مقيد عناصر ساختاريِ اصلي، ثابت و تغ مايه  نقش

گفتارها هستند كه موجب تغيير موقعيت در  هاي داستاني و كنش شخصيت و عمل
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 فلان داستان ي عام كلمه و نه طرحاطرح در معن- شوند و قوام طرحِ داستان داستان مي
هاست و همچنان  هاي مقيد، از عناصر لازم قصه مايه نقش.  استوابستهها   بدان- خاص

ها  توان آن گويد، بدون از بين بردن پيوندِ علّي و معلوليِ رويدادها نمي  تودوروف ميكه
عمل داستاني يا «و » شخصيت« وجود .)300 :1385 ،تودوروف(را از داستان حذف كرد 

نيز ضروري است ) اي روايات هسته( روايي هاي ابتدايي ، حتّي در صورت»ادثهح
سنايي، دو » بقّال و ابله « در داستان؛ براي مثاليردگ اي شكل نمي وگرنه اساساً قصه

 ها بناي اند كه با حذف آن  حكايتهاي مقيد مايه  نقشءشخصيت و يك حادثه جز
هاي ابله و بقّال،  جاي شخصيت  هر چند ممكن است به.ريزد داستان در هم مي

وه به دو طورِ بالق اشخاص ديگري را جايگزين كرد، در اينكه پيرنگ اين قصه به
 »دزدي«تواند در عوض  دارد، محلّ ترديد نيست؛ و يا حادثة داستان مينياز شخصيت 

هرگز  هايي با پيرنگ مشابه  نظري، قصهلحاظ  است كه بهاينمهم .  باشدي ديگررخداد
هاي مقيد، از نوع  مايه است كه نقش  اين نيز گفتني. [نياز نخواهد بود از اين عناصر بي

وگويي   قصه كنشي عيني يا كنشي ذهني يا گفتهر، ممكن است در »يعمل داستان«
  .] 16ها باشد و يا تركيبي از اين) كنش گفتار(داستاني
 كه مولانا استهاي مقيد يادشده در قصة سنايي، از عناصر سازندة داستان  مايه نقش

وت كه  با اين تفا؛است  كار گرفته ها را در روايت خويش از اين قصه به نيز آن
و حادثه، همان » خوار گل«است و شخصيت دوم » عطّار«شخصيت نخست مولانا، 

هاي مقيد كاملاً  مايه پيرنگ دو روايت سنايي و مولانا از نظر نقش. حادثة روايت سنايي
گردد كه وجه تمايز روايات  هايي باز مي  مايه  و تفاوت اين دو روايت به بن است مشابه

ها روايت با  ، ممكن است در ادبيات فارسي، دهاين بر اساس. ت اسسنتّي از يكديگر
هاي متفاوت  مايه ، اما با بن) دو شخصيت و يك حادثهنظير(ايِ مشابه   مايه ر نقشعناص

  .دداشته باشوجود 
توان نشان   ميمثنوي» استاد و احول«هاي مقيد را در داستان  مايه مثال ديگر نقش

هاي مقيد  مايه جايگاه نقشدر  در اين داستان حادثهوجود دو شخصيت و يك. داد
 اما اينكه شخصيت داستان استادي باشد يا معلمّي يا پدري يا شيخي، و ؛ضروري است

طرح در معناي عام - جاي احول، شاگردي يا فرزندي يا مريدي بنشيند، طرح داستان به
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 براي مثال، » شيشهنشكست« حادثة جاي بهنين اگر چهم.  نخواهد ديدآسيبي -كلمه
 دور انداختن«و يا »  طعامتباه كردن«، »سوزاندن خرقه«، »ه روزخوردن«حوادثي چون 
 به پيرنگ داستان وارد آسيبيها در محور داستان قرار گيرد،   اينمانندو » شيء ارزشمند

هاي مقيد در داستان ضروري و قطعي است و  مايه ، حضور نقشاين بر اساس. آيد نمي
  . ها پيرنگ داستاني شكل نخواهد گرفت آنبدون 

  هاي آزاد مايه نقش
هاي  وع راوي، گزارهها از ن هاي آزاد، عناصر ساختاريِ فرعي و متغيرِ داستان مايه نقش

وگوها،  ها و حوادث، برخي گفت  مكان، زمان، اشخاص، موقعيتروايي، توصيف
هاست كه باعث تغيير موقعيت  اينها و امثال  گيري هاي فرعي، نتيجه ها، حادثه گويي تك

 ممكن است نظامِ معنايي و القايي شود و چنانچه از روايت حذف گردد، در داستان نمي
رو،  از اين.  اما پيرنگ داستاني آن بر جاي خواهد بود؛ از دست برود  نظر قصهمورد
دن توالي توان بدون از بين بر هاي مقيد مي مايه هاي آزاد را برخلاف نقش مايه نقش

  .  يابد آنكه طرح كلي داستان خدشه روايت، از داستان حذف يا كم و زياد كرد، بي
هاي مقيد و آزاد را  مايه  به نقش بندي، يعني تقسيم عناصر ساختاريِ قصه اين فرمول
 در فرماليسم روسي 18مايگان درون در كتاب 17بار بوريس توماشفسكي ظاهراً نخستين

هايي كه موجب تغيير  مايه نقش« :نويسد  ميMotifي در باب انواع و. است  عرضه كرده
هايي كه باعث تغيير  مايه شوند و نقش هاي پويا محسوب مي مايه موقعيت شوند، نقش

 سپس در .)70-68 :1965( ».آيند شمار مي هاي ايستا به مايه شوند، نقش موقعيت نمي
   :افزايد ها مي بازنمودِ مصاديق آن
هاي ساكن  ربوط به طبيعت، رنگ اقليمي، اسباب و اثاثية منزل، ويژگي م19توصيف

. دهند هاي ايستا را تشكيل مي مايه ها و مواردي از اين دست، عموماً نقش شخصيت
هايي پويا هستند كه براي داستان  مايه ها و رفتارهاي شخصيت اصلي، نقش كنش

   .)جا انهم( شوند اهميتي اساسي دارند و باعث حركت آن مي
هاي پيشين  پردازان عموماً بر روايت پردازي فارسي، قصه از آنجا كه در سنتّ قصه

هاي  مايه هايي صرفاً بر نقش اند و چنين قصه  كرده  تكيه 20اي هاي هسته از نوع روايت
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 استخدام عناصري از بهپردازان بيشتر   قصهو هنرنماييكاري  اند، دست مقيد مبتني بوده
پردازان و  ين قصهرو، درجة هنرمندي ا از اين. است  شدهمنحصر  هاي آزاد  مايه شنوع نق
 استخدام همين عناصر شيوةتوان در  هايي را مي  چنين قصههاي هنري ارزش
توان   مي- كه پيرنگي واحد دارند-  در روايات مشابه زير؛ براي مثالوجو كرد جست

كاريِ اندك از  در عباراتي نظير آنچه با دستهاي مقيد آن را  مايه هستة داستان و نقش
ايم، خلاصه كرد و تمام عناصر فرعي  ها آورده دل روايات بيرون كشيده و در آغازِ آن

شمار  هاي آزاد به مايه  نقشءِ، جزشده است و با عدد مشخّص  كه بر تنة داستان روييده
  . آورد

  )نيمة نخست قرن ششم(هاي بيدپاي  روايت داستان
خ كرد، در ميانه راروباهي طبلي را سو :هاي مقيد آن مايه شردة داستان با نقشطرح ف

  .هيچ نداشت
اي رسيد و در آن بيشه طبلي افتاده بود و باد شاخ   گرسنه به بيشهروباهيوقتي 

روباه . آمد جنبانيد و از آن طبل به سبب شاخ بانگي سخت برمي درخت را مي
چندان بكوشيد كه . ن صعبي از قوتي تواند بودبه همه حال، اين بانگ به اي: گفت

! با خود گفت كه اي عجب. در ميانه هيچ نداشتچون بديد . طبل را سولاخ كرد
تر و  تر، ميان او تهي نمايد كه هر چه بانگ بلندتر دارد  و تن بزرگ چنان مي

  .)81 :1369 ،بخاري( مغزتر بود بي
  حالت روباهوصف. 2 ؛)وقتي( ستانزمان كلّي دا. 1 :هاي آزاد روايت مايه نقش

افتاده بودن ( طبلوصف موقعيت . 4 ؛)بيشه( تعيين مكان داستان. 3 ؛) اوگرسنگي(
 ؛)صحنة وزش باد و برخاستن بانگ از طبل(  فضا و موقعيت داستانيوصف. 5؛ )طبل

حديث . 7 ؛) روباهپردازي خيال(گويي دروني او  ا تكوگوي روباه با خود ي گفت. 6
  .گيري نتيجه. 8 ؛ روباهنفس 

  )قرن هفتم( روايت مثنوي
  . طبلي باد داد اشكار خود را بهرروباهي: هاي مقيد آن مايه طرح فشردة داستان با نقش

 آن دهل را ماني اي زفتِ چو عاد
  

 كوفت باد كه برو آن شاخ را مي  
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 روبهي اشكار خود را باد داد
  

  پر ز بادبهرِ طبلي همچو خيك  
  

 د اندر دهل او فربهيچون ندي
  

 گفت خوكي به از اين خيك تهي  
  

 آواز دهل روبهان ترسند ز
  ج

 عاقلش چندان زند كه لا تقل   
  

  )3159-62/ دفتر دوم:1375 ،مولوي(           
  ؛...)آن دهل را ماني( چيني براي بيان داستان زمينه. 1 :هاي آزاد مايه نقش

   .گيري نتيجه. 4 ؛ث نفس روباهحدي. 3 ؛)همچو خيك پر ز باد( توصيف طبل. 2

  )اواخر قرن هفتم( روايت مجالس سبعه
  .روباهي طبلي بدريد هيچ چربويي نيافت :هاي مقيد آن مايه طرح فشردة داستان با نقش

 ديد آويخته در پهلوي درخت طبليآنجا . اي رفت  در بيشهروباهياند كه  آورده
رسيدي، آواز بلند به گوش افكنده و هر بادي كه بجستي، شاخ درخت بر طبل 

روباه چون بزرگي طبل بديد و بلندي آواز بشنيد، از حرص طمع . روباه آمدي
همة روز تا به . دربست كه گوشت و پوست او درخورِ شخص و آواز او باشد

شب بكوشيد و به هيچ كاري التفات نكرد تا به حيلة بسيار به طبل رسيد كه گرد 
بدريد هيچ چربويي چون بدانجا رسيد و آن را . طبل خارها بود و خصمان بودند

  :هنگامِ مرگ، نوحه آغاز كرد كه همچون عاشقان دنيا به شب. نيافت
 صيدم بشد و دريد دام اين بتر است

  

 مي درد شد و شكست جام اين بتر است  
  

 دل سوخته گشت و كار خام اين بتر است
  

 دين ضايع و دنيا نه تمام اين بتر است  
  

  )66 :1379 ،يمولو (
 تعيين مكان داستان. 2 ؛)اند كه آورده( هاي روايي گزاره. 1 :هاي آزاد مايه نقش

وصف . 4 ؛...)آويخته در پهلوي درخت افكنده( وصف موقعيت طبل. 3 ؛)اي بيشه(
وصف موقعيت . 5 ؛...)روباه چون بزرگيِ طبل( هاي روباه پردازي احوال دروني و خيال

 وصف حال خسران و نااميدي روباه. 6 ؛...)ه شب بكوشيدهمة روز تا ب( روباه
گيري روباه  نتيجه. 8 ؛حديث نفس روباه. 7 ؛)هنگامِ مرگ همچون عاشقانِ دنيا به شب(

  .از كار خود

  )قرن نهم( روايت انوار سهيلي
، )طبل( اي قوي واسطة جثهّ روباهي به :هاي مقيد آن مايه طرح فشردة داستان با نقش

  .را از دست داد) مرغ خانگي( صيدي حلال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 21                          ...ها، كاركردها و تعاريف، گونه: مايه                بن             5ةشمار/ 2سال 

رفت و به بوي طعمه هر طرف  اي مي  در بيشهروباهياند كه  دمنه گفت آورده
به پاي درختي رسيد كه طبلي پهلوي آن آويخته بودند و هرگاه بادي . گشت مي

بوزيدي شاخي از آن درخت در حركت آمده بر روي طبل رسيدي و آواز 
ر درخت مرغ خانگي ديد كه منقار در زمين روباه به زي. سهمگين از آن برآمدي

در كمين نشسته، خواست او را صيد نمايد كه ناگاه آواز . طلبيد زد و قوتي مي مي
اي ديد به غايت فربه و آواز وي مهيب  نگاه كرد و جثهّ. طبل به گوش او رسيد

با خود انديشيد كه هرآينه گوشت و . طامعة روباه در حركت آمد. استماع افتاد
. از كمين مرغ بيرون آمده، روي به درخت نهاد. ست او فراخور آواز خواهد بودپو

مرغ از آن واقعه خبردار شده، بگريخت و روباه به صد محنت به درخت برآمد و 
آتش .  هيچ نيافتچربيجز پوستي و پاره . بسي بكوشيد تا آن طبل را بدريد

به دريغ كه : فت و گفتحسرت در دل وي افتاد و آب ندامت از ديده باريدن گر
 و از آن صيد حلال از دست من بيرون شد كه همه باد بود واسطة اين جثةّ قوي

  .معني هيچ فايده به من نرسيد اين صورتِ بي
 دهل در فغان است دايم ولي

  

    چه حاصل چو اندر ميان هيچ نيست  
 گرت دانشي هست معني طلب

  

 به صورت مشو غرّه كان هيچ نيست   
  

  )88-87 :1362 ،كاشفي(
تعيين . 3 ؛)اند كه آورده( هاي روايي گزاره. 2 ؛)دمنه( راوي. 1 :هاي آزاد مايه نقش

روباهي ( توصيف حالت و موقعيت شخصيت اصلي داستان. 4 ؛)اي بيشه( مكان داستان
 منطق عليت ذكر. 6 ؛) درختپاي( تعيين مكان دقيق داستان. 5 ؛...)به بوي طعمه

 توصيف موقعيت شخصيت دوم، يعني مرغ خانگي. 7؛ ...)ادي بوزيديهرگاه ب( داستان
روباه در (توصيف موقعيت روباه . 8 ؛...)ديد كه منقار در زمين] را[مرغي خانگي (

توصيف احوال . 10 ؛...)اي ديد به غايت فربه جثهّ( توصيف طبل. 9 ؛...)كمين نشسته
با خود ( گويي دروني روباه تك. 11 ؛...)طامعة روباه در حركت آمد(  روباهدروني

از كمين مرغ بيرون ( توصيف موقعيت روباه. 12 ؛...)انديشيد كه هرآينه گوشت و
توصيف موقعيت . 14 ؛)بگريخت...مرغ ( توصيف موقعيت مرغ خانگي. 13 ؛)آمده
آتش حسرت در (حديث نفس روباه . 15 ؛...)به صد محنت به درخت برآمد و( روباه
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  ؛...)آب ندامت از ديده باريدن گرفت و( توصيف رفتار روباه. 16 ؛.).دل وي افتاد
    ....)واسطة و گفت كه به(گيري او  گويي روباه يا نتيجه تك. 17

 چهار  مثنويروايت ،ماية آزاد  شش نقشبيدپاي شود روايت كه مشاهده مي چنان
 هفده ر سهيليانواماية آزاد و روايت   هفت نقشمجالس سبعه روايت ،ماية آزاد نقش
ماية  هاي آزاد بيشتر باشد، درون مايه هرچه شمار و تنوع نقشبالتبع . ماية آزاد دارد نقش

هر چهار روايت . تر خواهد بود ها قوي شناختي آن هاي زيبايي تر و جنبه ها غني داستان
 دوچنداندليل حضور واحد رواييِ   روايت آخر به طرحاما ؛اي دارند  سادهستانيطرح دا
اين . تر شده است پيچيده) شخصيت ديگر و حادثة ديگر(هاي مقيد ديگر  مايه و نقش

گويي . توان ديد  هم البتهّ با ايجازي شاعرانه ميمثنويپيچيدگي را حتيّ در روايت 
  .است  خاستگاه و مأخذ اين دو روايت يكي بوده

ات موجودِ در روايرا پردازان  بررسي اين عناصر، بخشي از دخل و تصرفّ قصه
تر شدن دو عنصر صرفاً ساختاريِ   با روشن،اينك.  خواهد كردروشنگذشته 

- دربارة عنصر مهم ساختارينويسندههاي مقيد و آزاد، به تشريح ديدگاه  مايه نقش
  . شود  پرداخته مي»مايه بن«معناييِ 

ها،   معنايي از نوع كنش-  عناصر ساختاريهاي داستانيِ مايه ، بننگارندهدر نظر 
هاست كه بر اثر  ها در قصه ، نمادها و نشانهءاشخاص، حوادث، مفاهيم، مضامين، اشيا

ها در موقعيت رواييِ خاص  مايه بن.  استوار بدل شده تكرار به عنصري تيپيك و نمونه
يابند و حضورشان در   ويژه ميبب تكرارشوندگي، برجستگي و معنايس و معمولاً به

ماية قصه  ن، زيبايي روايت و تقويت جاذبة داستاني و درونقصه موجب بسطِ حجمي آ
عناصر داستاني نيست، حالت ثابت و ويژگي ذاتي » مايگي بن«، اين بر اساس. شود مي

روايي خاص بر عنصري طور مقطعي، در موقعيت  بلكه كيفيتي است عارضي كه به
تاني ديگر داراي ه ممكن است همان عنصر در داساينكشود، حال  داستاني عارض مي

مايگي، ممكن است بر عناصر اصلي داستان، از نوع  بن. چنين صفت و موقعيتي نباشد
 .»هاي آزاد مايه نقش«عارض شود و يا بر عناصر فرعيِ آن، از نوع » هاي مقيد مايه نقش«

. مايه نيستند  هميشه بن-  اعم از مقيد و آزاد- ها مايه همه، لزوماً تمام نقش با اين
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 تكرارشوندگي و گيرند كه صفت خود مي مايگي به ها زماني حالت بن مايه قشن
عناصر گاه رو، تقريباً تمامي عناصرِ ساختاري و   از اين؛شدگي را پذيرفته باشند تيپ

 تمام ،اين بر اساس. مايگي را بپذيرند توانند نقش و حالت بن ها بالقوه مي معنايي قصه
شمار  بهمايه   بن،ها مايه  اما همة نقش؛ هستند-  از مقيد يا آزاداعم -  مايه  نقش،ها مايه بن

  .آيند نمي
ها   متفاوتي در داستان23 و روايي22ِ، القايي21ها، معمولاً كاركردهاي معنايي مايه بن

 ،زمان، يا در آثار داستاني يك عصر زمان يا ناهم  در يك يا چند قصة هماغلبدارند و 
اي خاص از  هاي يك قوم يا اقوام متعدد و گاه در گونه ر داستانديا يا اعصار مختلف، 

 سنايي و مولانا از حكايتي  در توضيح مطلب، دو روايت. يابند ها حضور مي داستان
با تأكيد ) مثنوي» خوار  عطّار طراّر و گل« و الحقيقه حديقه» بقّال و ابله«حكايت (احد و

  :شود هاي داستاني بررسي مي مايه بر بن
  روايت سنايي

 بود در شهر بلخ بقّالي
  

 كران داشت در دكان مالي بي  
  

 ز اهل حرفت فراشته گردن
  

 چابك اندر معامله كردن  
  

 هم شكر داشت هم گلِ خوردن
  

 عسل و خردل و خل اندر دن  
  

 ابلهي رفت تا شكر بخرد
  

 چون كه بخريد سوي خانه برد  
  

 مرد بقّال را بداد درم
  

 ه به كرمگفت شكر مرا بد  
  

 برد بقّال دست زي ميزان
  

 تا دهد شكرّ و برد فرمان  
  

 در ترازو نديد صدگان سنگ
  

 گشت دلتنگ و كرد آهنگ  
  

 مرد بقّال در ترازوي خويش
  

 سنگ صدگان نهاد از كم و بيش  
  

 كرد از گل ترازو را پاسنگ
  

 تا شكر بدهدش مقابل سنگ  
  

 مرد ابله مگر كه گل خوردي
  

 را فداي گل كردي تن و جان   
  

 از ترازو گلك همي دزديد
  

 خنديد مرد بقّال نرم مي  
  

 دارد گفت مسكين خبر نمي
  

 كين زيان است و سود پندارد  
  

 هر چه گل كم كند همي زين سر
  

 ...شكرش كم شود سري ديگر  
  

              )1359: 411(  
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شود و با  آغاز مي» توصيف«ماية آزادِ  ساختار روايي داستان سنايي، با نقش
) دزدي كردن(و يك حادثة اصلي ) بقّال و ابله(هاي مقيدي چون دو شخصيت  مايه نقش

 ءجز» دزدي كردن«و » ابله«ماية   دو نقش،كه پيداست چنان. يابد شكل خود را بازمي
همين دليل، حالت  هاي سنتّي حضور دارند و به  در داستاندرپي پيعناصري هستند كه 

هاي  دليل تكرارشوندگي در قصه را به» 24ابله«شخصيت . اند يرفتهمايگي را نيز پذ بن
در اغلب هايي دانست كه  توان از تيپ فارسي و برجستگي خاص آن در اين داستان، مي

 ها كه مايه در كنار اين بن. كند هاي فارسي ايفاي نقش مي در داستان» مايه  بن«مقام 
وجو براي  جست«ماية  گزير است، دو بنمايگي نا دليل نقش  بهحضورشان در داستان

نيز در داستان حضور دارد كه بر » تمسخر و ريشخند كردن ديگران«و » يافتن چيزي
هاي فارسي   در داستان بارهامايه نيز است اين دو بن  گفتني. است  جذاّبيت قصه افزوده

  . است  ديده شده

  روايت مولانا
 خوار رفت پيش عطاّري يكي گل

  

 ابلوج قند خاص زفتتا خرد   
  

 پس برِ عطّار طرّار دودل
  

 موضع سنگ ترازو بود گل  
  

 گل سنگ ترازوي من است: گفت
  

 را ميل شكر بخريدن استو گر ت  
  

 گفت هستم در مهمي قندجو
  

 سنگ ميزان هرچه خواهي باش گو  
  

  ...ود گل نكوتر از زر استبسنگ چِ    خور است كه گل گفت با خود پيش آن
 آن كفهّ ترازو ز اعتداداندر 

  

 او به جاي سنگ آن گل را نهاد  
  

 پس براي كفة ديگر به دست
  

 شكست هم به قدر آن شكر را مي  
  

 اي او دير ماند چون نبودش تيشه
  

 مشتري را منتظر آنجا نشاند  
  

 خور ناشكفت رويش آن سو بود گل
  

 گل از او پوشيده دزديدن گرفت  
  

 نترسان كه نبايد ناگها ترس
  

 چشم او بر من فتد از امتحان  
  

 ديد عطاّر آن و خود مشغول كرد
  

 زرد تر دزد هين اي روي كه فزون  
  

 بري گر بدزدي وز گل من مي
  

 خوري رو كه هم از پهلوي خود مي  
  

 تو همي ترسي ز من ليك از خري
  

 من همي ترسم كه تو كمتر خوري  
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 ما گرچه مشغولم چنان احمق ني
  

 ام ن كشي تو از نيكه شكر افزو  
  

 چون ببيني مر شكر را ز آزمود
  

 ...پس بداني احمق و غافل كه بود  
  

  )316-315 /دفتر چهارم :1375(            
 و با حضور ،روايت مولانا با كنشي روايي و توصيف موقعيت داستاني آغاز

) دزدي(و يك حادثه ) خوار عطّار و گل(هاي مقيدي چون دو شخصيت  مايه نقش
 در ميانه و پايان داستان، وگو و دو فقره واگوية دروني يك فقره گفت. شود خته ميسا

 كه مولانا به استهاي آزادي  مايه  احوال اشخاص نقشتوصيف موقعيت و توصيف
كه گرفتار عادت » خوار گل«ها، شخصيت  مايه از اين نقش. است  قصة خود افزوده

مايه نيز هست و  اي دارد، بن هاي نابخردانههمين دليل رفتار نادرست خويش است و به
 ،؛ اخلاق محسني107 : 1371راغب اصفهاني، : كن(هاي فارسي نظايري هم دارد  در داستان

سبب تكرارشوندگي  كه درمقام مضموني داستاني به» عادتِ بد داشتن« همچنين .)26
؛ ه عادت دارد غيبت كند دربارة كسي ك265 :1374خانقاهي، : كن( آيد شمار مي مايه نيز به بن

-16/11: 1381خزاعي نيشابوري،  ؛ دربارة نديمي كه عادت دارد ريش خود را بكند122 :1373صفي، 
كه از » دزدي«ماية   نقشو نيز )هايي كه عادت دارند زنان خود را مبادله كنند  دربارة عرب12
هاي  مايه ها، بن ر ايندر كنا. هاي تكرارشوندة پربسامد ادبيات روايي فارسي است مايه بن
» كاري فريب « لهجم از؛است   سنايي متمايز كردهگري هم روايت مولانا را از روايتدي

قرار  بي«، »كاري يا تقاضايياصرار و پافشاري بر انجام «خوار،  گل» بيماري«عطّار، 
ترس و اضطراب «خوار،  گل» كاري مخفي«خوار،  گل» انتظار كشيدن«خوار،  گل» بودن
» تمسخر و ريشخند كردنِ «،عطّار» تعللّ ورزيدن و درنگ كردن«خوار،  گل» نداشت

مهم  ... ترس و،قراري  بي، بيماري،بديهي است در اين موارد، نفسِ فريب.  ...عطّار و
  .ها به هر شخصيتي از داستان اهميتي ندارد است و نسبت دادن آن

هاي مقيد و آزاد  مايه نار نقشهايي از اين دست در ك مايه ، بنمشاهده شده ك چنان
دهند و در ترسيم روحيات و حالات  ها، ابعاد معنايي داستان را گسترش مي داستان

 تا آنجا ؛شوند هاي دراماتيك اثر مؤثر واقع مي عاطفي اشخاص و در نتيجه، تقويت لايه
 شناختي يافته ها، روايت مولوي رنگ و بويي روان مايه سبب حضور همين بن كه به

ترتيبي  داند كه به ها مي مايه مع بنج ، طرح داستان را حاصل25رابرت اسكولز. است 
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 سپس ،مايه را بپرورند شوند تا عواطف خواننده را درگير نگه دارند و درون تنظيم مي
داند كه توجه خواننده را به   به اين مي وابستهشناختي طرح را نيز  زيباييكاركرد

  .)116 :1379( كند ها جلب مي مايه بن
نقش در داستان،  معناييِ ذي- ها مقولات ساختاري مايه كه اشاره شد، بن همچنان

را » نمادها«و » ها نشانه«، »مضامين«، »مفاهيم«، »ءاشيا«، »حوادث«، »اشخاص«چون مه
 بلكه ،هاي داستاني نيستند مايه  بنء يادشده هميشه جزهمه، عناصر با اين. گيرند دربرمي 

 تكرارشوندگي گيرند كه علاوه بر صفت خود مي اي به مايه  زماني كاركردِ بن اين عناصرْ
كم در حركتي داستاني دخالت  نمايي، حركتي داستاني بيافرينند و يا دست و برجسته

 غيررواييِ يك عنصر در رف حضور مكانيكي و تكرار، صِاين بر اساس. داشته باشند
؛ مايه نخواهد بود  بن-  و تأثيرگذار نباشدساز اچنانچه در حركتي دخيل، معن-  داستان

  كار رفته  بهارها اگرچه ب-  »يوسف و زليخا «در داستان قرآني» چاه«براي مثال عنصر 
هاي خاص و تعبيرهايي كه صاحبان تفاسير عرفاني از آن   منهاي برداشت- است
استان كه همين عنصر در داينحال . اند، نقش روايي خاصي در آن داستان ندارد كرده

 »چاه وصال«اي چون  هاي عاشقانة عاميانه  و يا در داستانودمنه كليله» شير و خرگوش«
، براي مثال ؛26جاي آن نشاند توان به كاركردي دارد كه هرگز هيچ عنصر ديگري را نمي

 كه رد موروثي ياد ك از چهار شيء ضياء نخشبينامة طوطيتوان در داستاني از  مي
اين عناصر . كنند هاي مشابه ايفا مي داستان و داستانهاي خاصي در اين  نقش

خاصيتي دارد كه » خرقه «.خرقه، ظرف، كفش چوبي و شمشير استخواني: انداز عبارت
هر نوع طعام و شرابي » ظرف«دست آورد؛  نهايت طلا و نقره به توان از درون آن بي مي

زدني صاحب آن را از  مدر چشم بره» كفش چوبي«آورد؛  را براي صاحبان آن فراهم مي
كه چون هنگام غروب » شمشير استخواني «سرانجامبرد و  شهري به شهر ديگر مي

 ،نخشبي(سازد  خورشيد از غلاف بيرون آورده شود، شهري آراسته و آبادان ظاهر مي

هاي ديگري نيز حضور يابند   ممكن است در داستانء همين اشيا.)371-380: 1372
واري  اند اشخاص نمونه  گونهاز اين . ها باشند مايه  بنگونةز آنكه عنصري روايي ا بي

توان  لحاظ نظري مي  عطار كه هر چند بهنامة الهيدر داستاني از » زنبور«و » مور«چون 
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 بسيار دشوار است ها كرد، در عملْ اشخاص ديگري مثل زاغ و كركس را جايگزين آن
زمينة فرهنگي مورد  يافت كه پس» ورزنب«و » مور«بتوان شخصيتي دقيقاً معادل براي 

كه در قصه با  رو، زماني  از اين.)170-169 :1364 ،عطار(پرداز را نيز داشته باشد  نظر قصه
 و ريزبينيِ او در پيوستهكوشيِ  سختو شويم، قناعت  رو مي روبه» مور«شخصيتي مانند 

وار و   زندگيِ لااباليشود، در داستان ظاهر مي» زنبور«شود و يا وقتي   ميداعيذهن ت
 اشخاص تيپيك  جزء چنين اشخاصي در اين موقعيت خاص.آيد در نظر ميقلندرانة او 

  .گيرند ها قرار مي مايه و در نتيجه، در رديف بن

  بندي داستان ها و طبقه مايه  بن.2
بندي و  تواند در طبقه  است كه مياينمايه   يكي از كاركردهاي بن،ه شدكه گفت چنان
 در  اغلبهاي سنّتي فارسي اين از آن روست كه داستان. دشاب مفيد  شناسي داستان گونه
ها اشتراكات بسيار دارند و تنها وجه  مايه هاي مقيد و آزاد و درون مايه مندي از نقش بهره

ها، زماني است كه اين عناصر يا عناصري ديگر در داستان نقش يا حالت  تمايز آن
هايي  مايه ها را با توجه به نوعِ بن توان داستان رو، مي از اين. دنذيرپ را نيز مي» مايگي بن«

 به براي مثال -  و نه صرفاً بر اساس محتوا و موضوع-  استكار رفته ها به كه در آن
هاي   داستان«، »هاي عاشقانه داستان«، »انگيز هاي شگفت  داستان« چون شماري بيانواع 

 ،انگيز هاي شگفت  در قصه؛ براي نمونهتقسيم كرد.. .و» هاي حماسي  داستان«، »كرامات
هايي چون گنج، سفر، طلسم، جن، پري، چاه، ديو، تعقيب و گريز، غول،  مايه بن

دان، چراغ جادو، سفر، طرّار، جزيره، كشتي، حبس، حيله، دزدي و عياري،  سرمه
ان، تغيير اي، طوف ت، دريا، كوه، پرندة عجيب، شهر افسانهئناشناختگي، تغيير هي

نبات / ءانسان به اشيا(جنسيت، درختِ مرواريدبار، موجودات عجيب، تبديل ماهيت 
  .كاربرد دارد... و ) به طلا

طوطي / دايه(واسطه : است  كار رفته ها بيشتر به مايه بننيز اين هاي عاشقانه  در قصه
، عاشق شدن با نگاري، تغيير چهره، سفر، عاشق شدن با شنيدن صدا ، نامه، نامه...)و

اشق،  رقابت عشقي، عتاب معشوق با عاشق، ربودن معشوق، جنون ع وديدن چهره
 عاشق، شكار، آزمايش، مناظره، مجلس بزم، ملامتگر، رازگفتن با درويش، صحراگردي
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ر، كتمان عشق، كّو مقام، عشق شاه و درويش، عشق مذترك دين، ترك وطن، ترك جاه 
  .  ...شق و معشوق در كنار هم وعشق نافرجام، خودكشي، مرگ عا

: هاي كرامت كاربرد دارد  در قصهاغلبتوان ياد كرد كه  هايي مي مايه همچنين از بن
رام كردن وحوش (اشراف بر ضماير، خبر دادن از گذشته و آينده، تصرّف در طبيعت 

باز (ق امري در آينده، خرق عادت ، هاتف، شنيدن نداي غيبي، پيشگويي تحقّ...)و
، خواب ديدن، تحقّق رؤيا در عالم )دست يافتن به علم لدني/ ندن آتش از سوزانيدنما

واقع، دعا، اجابت دعا، توبه، تحول روحي، ارتباط با عالم قدس و ارواح، ديدار اوليا، 
الارض، تصرفّ در احوال ديگران و طي... .  

ي به فرهنگ ديگر ي از فرهنگداستاني به داستاني ديگر و يا حت از اغلبها  مايه بن
چه بسيارند . همين دليل، كمتر صورت ابداعي دارند شوند و درست به منتقل مي

 فهرست پايانيِ كتاب؛ :1376، 27مارزلف(اند  هاي مختلف مشترك هايي كه در فرهنگ مايه بن

پرداز تا چه حد از  رو، تعيين اين نكته كه مثلاً فلان قصه  از اين.) به بعد215 :1371 ،پراپ
هاي موجود و تكراري استفاده كرده و يا تا چه اندازه توانسته است داستاني  مايه بن

تواند مبنايي براي داوري دربارة  هاي ديگر شود، مي  ماية داستان بسازد كه عناصر آن بن
كه تري  البتهّ، همچنان. ها باشد هاي داستان حد هنرمندي وي و تعيين ارزندگي

 است واقعيت كه تكراري   صرف ايننين عناصري را بهِكرده، چاظهار  28ايگلتون
 كدام بازنمايي اينكه از سوي ديگر، .)160 :1368 ،29سلدن(توان غيرخلّاقانه دانست  نمي

كارگيري  ها دارد و زمينة به مايه گونة داستاني ظرفيت بيشتري براي پذيرش بن
ازد، كمك خواهد كرد تا بتوان س پرداز بهتر فراهم مي هاي ابداعي را براي قصه مايه بن

  نيازمندهايي بديهي است انجام چنين بررسي. پرداختها  تر آن به نقد و ارزيابي دقيق
  .اي است گسترده مطالعات ميداني

  ها مايه شناسي بن گونه. 3
توان به عنـاوين اصـلي ماننـد اشـخاص،      د و تنوعي كه دارند ميدليل تعد ها را به  مايه  بن

 د و بـراي هـر عنـوان       تقـسيم كـر   ... ها و   ، نمادها، مكان  ءم، مضامين، اشيا  حوادث، مفاهي 
هـاي سـنّتي      هـاي حكايـت     مايـه   بندر ادامة گفتار،    . هايي در نظر گرفت     اصلي زيرعنوان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 29                          ...ها، كاركردها و تعاريف، گونه: مايه                بن             5ةشمار/ 2سال 

بندي   ها به مقولات كلّي و جزئي تفكيك و طبقه          هاي آن   فارسي از نظر مصاديق و مدلول     
ها بهتر ملموس خواهـد        داستان اصر در بافت  مايگي اين عن    پيداست كه وجه بن   . شود  مي
  : شود ميها خودداري   داستانذكرا براي رعايت ايجاز از جدر اين .بود

» تيپ«كنند و هم در حكم         داستان كه هم نقش شخصيت داستاني را ايفا مي         اشخاصِ. 1
چنانچـه ايـن اشـخاص بـا        . افزاينـد   بارِ معنايي و مفهومي خاصي را به داسـتان مـي          

شـناختي داسـتان      ص ديگري جايگزين شوند، جهات معنـايي و حتّـي زيبـايي           اشخا
مايـة اشـخاص خـود بـه چنـد گـروه              بن. شود  كاسته مي  كند و از غناي آن      تغيير مي 

  : استپذير تقسيم
 شـيخ، مريـد، ابلـه،       :هـاي حقيقـي     شخصيت. 1  شاملِ انساني-اشخاص واقعي  )الف

، )واسـطه (، كنيز، غلام، درويش، معلم، دايه       )نعقلاي مجاني (نما    ديوانه، روستايي، ديوانه  
خـضر، يـونس، سـليمان،      قاضي، شحنه، عاشق، معشوق، پادشاه، وزيـر، دلقـك، تُـرك،            

ــي و       ــس قرن ــبلي، اوي ــلاج، ش ــون، ح ــاز، افلاط ــود، اي ــكندر، محم ــف، اس   ؛...يوس
   .جوحي، لقمان، ملانصرالدين، شيخ صنعان، اياز، حاتم طايي: هاي نمادين شخصيت. 2

شير، روباه، مار، ماهي، گربه، گرگ، طـوطي، خـر، پـشه،            : حيواني-اشخاص واقعي  )ب
  . ...اسب، كبوتر و

درخت، باد، طوفان، دريـا، خورشـيد،       : عناصر طبيعي . 1  اشخاص مجازي شاملِ   )پ
 فرشـته، عزرائيـل، جبرئيـل، هـاتف، سـروش،         : عناصـر قدسـي   . 2؛  كوه، غار، گل، سرو   

. 4؛  حسن و دل، خيـر و شـر، عقـل و عـشق            : ريديعناصر تج . 3؛  يونس، خضر، ابليس  
 ديـو،   قاف، سيمرغ، گاو، عنقا، غول، كوتوله، نسناس، اژدها،       : اي  افسانه-عناصر اساطيري 

  .پري، جن، ديوپاي، عفريت، اهريمن
العاده در قصه      خارق گاهتأثيري روايي و تأكيدي و      ي خاص   عنصركه همچون    ء اشيا .2

خـود بـه چنـد      ئي  چنـين اشـيا   . شـوند   ه نيز ظاهر مـي    ماي  دارند، گاهي در جايگاه بن    
  :شوند زيرعنوان تقسيم مي

  ؛صندوقچه، انگشتري، زهر، كاسة زرين، كاغذ سبز: اي افسانه- جادوييء اشيا)الف
  ؛  قند، خرقه، دستار، پيراهنةآب دهان، تار مو، حب:  متبركء اشيا)ب
  ؛  غذا، انارعصا، سيب، انگور، طبَق:  قدسيء اشيا)پ
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  .تازيانة سلطان، انگشتر پادشاه، كوزه، خاك، آينه، تابوت:  نمادينء اشيا)ت
فرزنـدي،    مرگي، بي    مسلماني، كفر، عشق، ايمان، جاودانگي، بي      : مفاهيم و موضوعات   .3

هوشي، بيمـاري، پرخاشـگري، حـبس، حماقـت، هوشـياري، جـسارت،               دانايي، بي 
   ....ري، خيانت وشجاعت، رندي، پاكي، خباثت، عبادت، بندگي، وفادا

  : حوادث شاملِ.4
 سفر كردن، استقبال نمودن، احـضار كـردن، تمـسخر كـردن،             : معمول حوادث )الف

دزدي كردن، حبس نمودن، دعوا كردن، آشتي دادن، اشتلم گفتن، وصيت كردن، عيادت             
  ؛ ...نمودن، ديدار كردن، اطاعت كردن، اعتراض كردن، تسليم شدن و

الارض، اشراف بـر ضـمير ديگـران، شـفا دادن بيمـار،                طي : حوادث غيرمعمول  )ب
كردن مرده، مرگ ناگهـاني، ارتبـاط بـا عـالم       تبديل ماهيت اجسام، گذشتن از دريا، زنده      

  .  ...ارواح و
   :شاملِها  مكان. 5

 گورستان، باديه، زاويه، خانقاه، غار، مسجد، دريا، كوه، روسـتا،           :هاي عام   مكان )الف
  ؛زيرهشهر، مشرق، مغرب، ج

 ابوقبيس، بغداد، كعبه، مكهّ، هندوسـتان، چـين،         كوه قاف، كوه   :هاي خاص   مكان )ب
  .  ... لكام و جابلقا، ظلمات، مشرق، مغرب، كوهروم، جابلسا،

  هاي فارسي مايه در قصه كاركرد  بن. 4
 از جملة اين ؛هاي فارسي كاركردهاي متفاوتي دارد گيري قصه مايه در شكل بن

و » عنصر مكمل«، »عنصر آغازگر«، »ساز  داستانعنصر«توان به چهار نقشِ  ردها ميكارك
 كاركردهاي يادشده با شواهدي از شود در اينجا سعي مي. اشاره كرد» بخش  پايانعنصر«

  : شودتبيين و تشريح » وصيت«و » آرزو«ماية  دو نقش

  ساز  عنصري داستان،مايه بن. 1
 ادهد؛ بدين معن  ساختار داستان را شكل مي مايه هاي فارسي، بن در بسياري از حكايت

آيد،  زند و حوادثي كه در داستان پديد مي مايه دور مي كه حكايت تماماً بر گرد آن بن
حكايت » موضوعِ«، »مايه بن« از حكايات گونهدر اين . گيرد مايه شكل مي حول همان بن
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يكي از مصاديق اين نوع . يدآ شمار مي  بهاي مقيد مايه رو، بن نيز هست و هم از اين
ست كه موضوعِ حكايت نيز  ادر حكايتي از ابوتراب نخشبي» آرزو«ماية  ها، نقش  مايه بن

  :گويد ابوتراب مي. هست
اتفاق . مرغ بر دلم گذر كرد آمدم و آرزوي نان گرم و تخم مگر وقتي در باديه مي... 

ي ا ايستاده بودند و مشغلهجمعي . اي افتادم به قبيله. افتاد كه راه را گم كردم
اي و كسي  كالاي ما تو برده: چون مرا ديدند، در من آويختند و گفتند. كردند مي

در ميان . شيخ را بگرفتند و دويست چوب بزدند. آمده بود و كالاي ايشان برده بود
نزديك شد و او . زنند ميديد يكي را . اين چوب زدن، پيري در آن موضع بگذشت

اين . الشيوخ طريقت است شيخ« :رقعّ بدريد و فرياد در نهاد و گفتم. را بشناخت
آن » كنيد؟  پيران طريقت ميةادبي كه با سيد هم حرمتي است و چه بي چه بي

به ! اي برادران« :شيخ گفت. مردمان فرياد كردند و پشيمان شدند و عذر خواستند
ها  اين وقت و سالتر از   اسلام كه هرگز وقتي بر من گذر نكرد خوشيحقّ وفا

به آن آرزو اكنون رسيدم؛ پس .  خود بينمواستم كه اين نفس را به كامخ بود تا مي
پير صوفي دست او بگرفت و او را به خانقاه برد و دستوري خواست تا طعامي 

شيخ خواست تا دست . برفت و نان گرم و خاية مرغ آورد و پيش شيخ نهاد. آرد
بخور بعد از چندين تازيانه كه هر آرزو كه !  ابوترابدراز كند، آوازي شنود كه اي
  .)358-357 :1366 ،عطّار(دويست تازيانه نخواهد بود  در دل تو خواهد گذشت، بي

آغاز » مايه بن«شود، حكاياتي از اين دست نه تنها با يك  كه ملاحظه مي چنان
ماية   نقشين مانند همچن.رسند پايان مي يابند و به  ميگسترش كه بر محور آن ،شوند مي

بندي داستان و معناي آن را شكل   كه استخوانروضة خلدحكايت از اين در » وصيت«
  :است  داده

مالي ندارم كه شما را توانگر « :گويد هنگام مرگ به پسران خود مي  بهپايكارسويه 
  آنان».شويد كنم كه اگر آن را انجام دهيد ثروتمند مي  اما وصيتي مي،مساز
اي ببريد و به پايين  ام را بر قلعه جنازه پس از مرگ« :گويد وي مي .رندپذي مي

كنند و از ترس آنكه  همة مردم باور مي .اندازيد و فرياد كنيد كه پدر ما را كشتند
كنند و  وصيت پدر را اجرا مي فرزندان ». دادهندخوا مالي به شما ،خود متهم شوند

  .)218 :1382 ،خوافي(شوند  صاحب ثروت مي
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) در اينجا وصيت يا آرزو( مايه بنها   هاي زير از اين گونه است و در همة آن داستان
كه اگر حذف شود، است اي مقيد  مايه ، بنواقعو دراست عنصري اصلي در داستان 
  :بازد روايت قوام خود را درمي

  دكند كه چادرش را دو نيمه كن ت ميوصيبه ابوالقاسم مادر ابوالقاسم اسفرغابدي 
 و چون بخشي از وصيت را كفن كند خودش را و با نيمة ديگر برادرش با يك نيمهو 

  .)263-262 :1364 ،الدين محمد غزنوييدسد( گيرد داستاني شكل مي شود، او اجرا نمي
بر . پارسامردي آرزو دارد با روغن و شهدِ اندوختة خود گوسفندان بسياري بخرد

 :1368 ، سمعاني؛263 :1374 ،منشي( دهد نيز از دست مياثر اين آرزو، كوزة روغن خود را 
51(.  

گردد، به دست خضر  پادشاهي آرزوي ديدار خضر دارد و چون اين ديدار ميسر مي
  .)143 :1382 ،طوسي(شود  كشته مي

 رود و چون صاحبان به هندوستان مي دست يافتن به عمر دراز شخصي در آرزوي
  .)151 همان،( گردد شود و باز مي ميبيند، پشيمان  عمرهاي دراز را مي

رسد  كند بداند كه محلّ مرگ او كجاست؛ چون به آرزويش مي اسكندر آرزو مي
  .)5-4 همان،(ميرد  مي

كند كه چهل سال است  آرزوي داشتن سرپناهي دارد و با پيري ديدار مي) ع(عيسي
  .)6/44 :1382 ،ميبدي( به خاطر يك آرزو سرگرم توبه است

جاي خر به  خود را به. كند  خوردن ماهي ميستي در مسير حج هوسعبداالله ب
كند كه اگر چنين  خود را تهديد ميرسد، نفس  چون به آرزوي خود مي. دبند خراس مي

  .)8/228همان، ( آرزويي كند، بايد يك روز در خراس كار كند
صفوان به نشانة مخالفت . نفس صفوان بن سليمان آرزوي يك ساعت خواب دارد

  .)پ21ر 21 :1382 ،ناشناس(خوابد  ا آن، چهل سال و تا وقت مرگ نميب

   عنصري آغازگر،مايه بن. 2
از  .استگيري قصة اصلي  مايه صرفاً نقطة شروعي براي شكل در برخي از حكايات، بن

 بهبراي ورود » ساز  زمينهعنصر« و يا » نقطة صفر داستان«ن توا مايه را مي رو، اين بن اين
  :ه نمون اين مانند؛آن دانست
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كه  گويند به او مي .رود پادشاه سيستان با آرزوي ديدن سيمرغ به هندوستان مي
رود و آشيانة  ا ميجپادشاه به آن .آيد سيمرغ در زماني مشخص به جزيرة رامني مي

آيد و آسمان از  سيمرغ مي .بيند  ميگبر سر درختي بزربر فراز كوهي سيمرغ را 
هاي او نواي موسيقي به گوش  شود و از صداي بال پرهاي او رنگارنگ مي

پادشاه از  .افتد مي  نهنگي از چنگ او فرو،نشيند آشيانه مي برسيمرغ وقتي  .رسد مي
هرگاه سيمرغ به اين آشيان « :گويند هندوان مي .شود زده مي عظمت او شگفت

 :1382 ،طوسي( ».خورد  هيچ جانوري از بيم او ايمن نيست و همه را مي،آيد مي
288(.  

توان آن را  ميبراي مثال  ؛اي ديگر آغاز شود شيوه در اين مورد، ممكن بود داستان به
روزي براي تفرجّ به جزيرة رامني . پادشاه سيستان مهمان پادشاه هند است«با عبارت 

با .  جدي به داستان وارد آورد آسيبيمايه آنكه حذف بن د بيكرآغاز » ...رود و مي
است كه آرزوي ديدار سيمرغ، آن هم در هندوستان، آرزويي رؤياگونه كار آشهمه،  اين

رو، گنجاندن آن در آغاز داستان بسيار مناسب  است؛ هم از اين  و خواستني بوده
    .نمايد مي

  :حكاياتاين در » آرزو«هاي  مايه اند بن ، از اين دستههمچنين
شود و  ديدار ميسر مي. ندسري سقطي آرزو دارد با يكي از اولياي خدا ديدار ك

   ).288-287: 1354  ،ناشناس(پيمايد  حكايت مسير ديگري را مي

در آغاز داستان، ديدار محقّق . كند با ابليس ديدار نمايد جنيد بغدادي آرزو مي
- 276: 1383، هجويري( برد وگوي اين دو پيش مي  ولي اساس حكايت را گفت؛شود مي
277(.  

. رسد از قضا به ابليس مي. كند به كسي از كسان حق برسد ابوسعيد خراّز آرزو مي
  ).277-276: 2536توسي، (وگوي اوست با ابليس در موضوعي ديگر  ادامة داستان، گفت

اين آرزو به . حجه در عرفات باشد يذكند در شب هشتم  عبداالله مبارك آرزو مي
گردد  رزن باز ميشود و مابقي داستان به ديگر كرامات پي كرامت پيرزني محقق مي

  .)755-5/753: 1382، ميبدي(
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 براي اما ؛ندارندهيچ ارتباطي ماية اصلي داستان  با دروندر اصل هايي  مايه چنين بن
 كه زمينة باورپذيري قصه را نيز تقويت اند صري مؤثر و كاركردياشروع حكايت عن

  . كنند مي

  عنصري مكمل مايه، بن .3
در ميانة داستان، . رود شود و پيش مي  خاص آغاز ميدر مواردي، حكايت با ساختاري

دهد و يا خط   ديگر داستان را تحت تأثير قرار ميشود كه حوادث اي ظاهر مي مايه بن
ارتباط مايه  در چنين حكاياتي، موضوع داستان با آن بن. دهد سير حكايت را تغيير مي

اين جمله در  از؛كند ي ايفا ميمايه در داستان صرفاً نقشي زيباشناخت ندارد و بنچنداني 
  :ها نمونه

كه عطّار هست  عطار، حكايتي در اثبات كرامات ابوتراب نخشبي الاولياي تذكرهدر 
را نيز چاشني داستان خود كرده است تا كرامت ابوتراب » آرزو«ضمن روايت آن، 

  :دشوتر  نمايان
» .ام تشنه« :را گفتيكي از ياران م. گفت با ابوتراب در باديه بودم ابوالعباس مي

مرا چنان آرزوست كه « :مرد گفت. اي پديد آمد چشمه. پاي بر زمين زد] ابوتراب[
 قدحي برآمد از آبگينة سپيد كه از آن ،دست در زمين زد» .به قدح آب بخورم

 نيكوتر نباشد و از آن آب خورد و ياران را آب داد و آن قدح تا مكهّ با ما بود
)358(.  

شده تلقّي  تواند تمام  ابوتراب تا ظهور چشمة آب ميقصة كرامتدر اين حكايت، 
در ميانة داستان موجب تداوم و تكميل آن شده و » آرزو«ماية  شود؛ اما پيدا شدن نقش

  .پرداز نيز افزوده است از جهتي بر زيبايي و عمق مفهوم موردِ نظر قصه
  :آمده استچنين ) ع(  وفات موسي دربارة چگونگيتفسير سورآباديدر 

پرسد كه  ها مي موسي از آن. كنند روزي چهار فرشته در راه موسي گوري حفر مي
» .ايم آن را براي دوستي از دوستان خدا كنده« :گويند اين گور از آنِ كيست؟ مي

ناگاه دري از . كند  بهشت استشمام ميد و از آن بويرو موسي درون گور مي
كند كه اي  ر اين هنگام، موسي آرزو ميد. شود درهاي بهشت به روي او باز مي
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  نيشابوري،عتيق(گيرد  دم جان او را مي عزرائيل همان. جا گور او باشد كاش همان
1381: 59(.  
دم جان  تمام شود و عزرائيل همان) ع(حكايت بدون آرزوي موسياين تصور اينكه 

قرّر شده وايات ديني مياد آوريم كه بر پاية ر پذير است؛ اما اگر به او را بگيرد، امكان
ماية داستان و  ، به ارتباط ميان درونبرگزيند مرگش را خود چگونگي) ع(است موسي

در مسير تقدير ) ع(اي چون موسي كه، آرزويِ ولياينويژه  به. خواهيم برد مايه پي اين بن
 مايه در  در حكم بنتنها» آرزو«پس، . است  و مشيت الهي قرار دارد و با آن يكي شده

در برخي از اين . سازد تر مي تر و برجسته مايه را پررنگ يابد و درون داستان حضور مي
آيد و تمام لطافت   ميشمار چاشني طنز داستان به» آرزو«ماية  قبيل حكايات، نقش

  :جان و بيمار  مانند حكايت آن گران؛گردد داستان بدان باز مي
سپس رو به . ماند ولاني در آنجا ميرود و مدتي ط  بيماري ميجاني به عيادت گران«

 :گويد مي. خواهد؟ زود بگو و آرزو در دل نگاه مدار دلت چه مي :گويد بيمار كرده مي
  .)313: 1373 ،يصف( ». عيادت تو خلاص شومآرزو دارم بميرم و از جفاي

  بخش عنصري پايان، مايه بن. 4
وجب تغيير مسير داستان داستان است و نه عنصري است كه ممايه نه موضوع   بن،گاهي

 گاهكند و  فتن آن كمك مييافقط به پايان بلكه ، شودو يا پيچيدگي ساختاريِ آن 
» آرزو«ماية   از اين گونه است بن. آورد  چنداني به حكايت وارد نميآسيبحذف آن نيز 
  :بدين شرح است كه خلاصة آن نامه مصيبتدر حكايتي از 

 دارند و به اميد ديدار روزگار  هم خيمهروي  عاشق و معشوقي در صحرا روبه
شوند و به  ها پس از مدتي، صاحب گاو و گوسفند و نعمت مي آن. گذرانند مي

ها را به فقر  دست روزگار بار ديگر آن. افتند روند و از هم جدا مي شهر مي
كنند و به  اي برپا مي گردند و رو در روي هم خيمه ها به صحرا بازمي آن. كشاند مي
كنند كه اي كاش هرگز به آن  ها آرزو مي در اين موقع، آن. شوند دار هم شاد ميدي

  .)406-405: 1386عطار، ( فرمانروايي و نعمت دست نيافته بودند
  :الاوليا تذكره حكايتي است در ، قصه اينهمانند
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. پرسد حسن علّت گرية او را مي. گريد بيند كه مي روزي حسن بصري مردي را مي
است كه بعضي مسلمانان   كعب قرظي شنيده هد كه در مجلس محمدبند جواب مي

حسن بصري با شنيدن اين . مانند دليل گناهانشان چندين سال در دوزخ مي به
ها را از دوزخ  كند از جملة كساني باشد كه پس از هزار سال، آن سخن، آرزو مي

   ).36-35: 1366 ،عطار( آورند بيرون مي
آيد و خارج از بافت   در پايان حكايت مياغلبآرزوهايي   چنين،كه پيداست چنان

  .كنند مايه يا نتيجة آن را تعيين مي روايي داستان، درون

  ها نوشت پي
. دورة نهم. نامة فرهنگستانفصلنامة . احمد سميعي گيلاني. »مضمون، ماية غالب و نماد«مقالة  :نك. 1

 .1386تابستان .  دومشمارة
2  . Narratology  

مان، آن را   توماس.شود خوانده مي) راهنماماية  بن (Leitmotivموسيقي اصطلاحي هست كه در . 3
  . ماية مكرر يا يكپارچگي به كار برده است به عنوان اصطلاح ادبي براي اشاره به درون

4   . Theme 

5   . Content 

6   . Subject 

7   . Image 

8   . Frequency 

9   . Effect 

10 ..Toposوتيوهاي تكراري و معمولي در پاافتاده و مبتذل كه به م  پيشايمعن وناني به است ي اي  كلمه
  .)332 :1382 ،گري(در شعر غنايي » حالي خوش باش«يا » تشبيب« نظير ؛ات اشاره داردادبي

11. Thompson  
12. Abrams  

13  .  Type 

14   . Function 
15. Alexander Veslovski 

ها نيز در مواردي  گويي گوها و تك ر اثبات اين نكته كه گفت دروايت داستانفلكي در كتاب . 16
 زندگي ءتوانند جز مگر احساس و انديشه نمي«: نويسد توانند نقش عمل داستاني را ايفا كنند مي مي

درونيِ شخصيت داستان يا به صورِ كلّي انسان باشند؟ و تازه مگر احساس و انديشه در انواع ديگر 
گوييِ دروني به عمل داستاني  شوند و آيا زندگي دروني و هويت ذهني در تك ها بيان نمي گويي كت

  .)58: 1382(» ...كند؟ كمك نمي
17. Boris Tomashevsky 
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درآمدي بر  از كتاب ، عنوان كتاب توماشفسكي استThematicsاين تعبير كه معادل فارسيِ . 18

 .گرفته شده استم  وا115 صفحه ترجمة فرزانه طاهريساختارگرايي در ادبيات

اي آزاد و عنصر روايي درجة  مايه در متون روايي در حكم نقش» توصيف«در بارة كاركرد و اهميت . 19
نقد  فصلنامة ،»تقابل عنصر روايتگري و توصيف در هفت پيكر نظامي«توان به مقالة   مي،دو و ساكن

 . مراجعه كرد1387 ، شمارة اول، سال اول،ادبي

 روايتي است كه صرفاً از يك واحد روايي كوتاه يا بلند تشكيل شده ،اي روايت هستهمنظور از . 20
 روايت تركيبي است كه معمولاً بيش از يك واحد روايي در آن ،نقطة مقابل اين نوع روايت. باشد

كه اين حال ،اي است  روايتي هسته،هاي بيدپاي داستان داستان روباه و طبل از براي مثال ؛حضور دارد
در كمين مرغ نشستن روباه و از دست ( دليل حضور واحد روايي ديگر  بهانوار سهيليمين داستان در ه

د  بلكه تعد،ملاك تركيبي بودن روايت نه طول قصه. است  به روايتي تركيبي بدل شده) دادن آن
 .  واحدهاي روايي آن است

21  .  Meaning Function 

22   . Inspiring Function 

23   . Fictional Function 

 در ادبيات روايي ،مايگي نيز دارد شخصيت اصلي داستان است و حالت بن» ابله«حكاياتي كه . 24
؛ 54 ،اخلاق محسني: عيسي و ابله؛ 340-347 ،نامه عشّاق: ابله و واعظ: كجمله ن از است؛فارسي بسيار

 ابله و سرگذشت خواستن از ؛83 ،قهالحقي حديقه:  ابله و خلقت شتر؛196 ،الطير منطق: ابله و ريش بلند
ابله و ؛ 274-254 ، دفتر دوم،مثنوي:  ابله و اسم اعظم خواستن از عيسي؛316 ،الحقيقه حديقه: مخنثّ

  .   و بسيار موارد ديگر58 ،الذهب سلسله: بستن شلوار به سر
25. Scholes 

 و 1385، ذوالفقاري: ك عاشقانه نهاي در قصه» چاه«ماية   آگاهي از كيفيت و كاركردِ داستانبراي. 26

1386.   
27. Marzolph 
28. Terry Eagleton 
29. Selden 

 منابع 
. ترجمة فرزانه طاهري. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). 1379( .اسكولز، رابرت -

  . آگاه: تهران
انلري و  به تصحيح پرويز ناتل خ.هاي بيدپاي داستان ).1369( . محمد بن عبداالله،بخاري -

  .خوارزمي: تهران .محمد روشن
. اي ترجمة فريدون بدره. هاي پريان هاي تاريخي قصه ريشه). 1371. (پراپ، ولاديمير -

  . توس: تهران
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: تهران. اي ترجمة فريدون بدره. هاي پريان شناسي قصه ريخت). 1368. (ــــــــــــــ  -
  . توس

  . آگه: تهران. ترجمة محمد نبوي. تارگرابوطيقاي ساخ). 1379. (تودوروف، تزوتان -
  . اختران: تهران. ترجمة عاطفه طاهايي. نظرية ادبيات). 1385. ( ــــــــــــــــ-
به اهتمام ). الستين الجامع للطائف البساتين (تفسير سورة يوسف). 2536. (توسي، احمد -

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران .محمد روشن
  . نيلوفر: تهران .واژگان اصطلاحات ادبي). 1369.  (حسيني، صالح -
 علمي :تهران. گزيده در اخلاق و تصوف ).1374( . ابونصر طاهر بن محمد،خانقاهي -

  .فرهنگي
 به كوشش .الجنان الجِنان و روح روض ).1381. (عليخزاعي نيشابوري، حسين بن  -

   .سلاميهاي ا بنياد پژوهش :تهران.  ...محمدجعفر ياحقّي و
 به . مقدمه و تحقيق از صاحب نسخه محمود فرّخ.روضة خلد ).1382( . مجد،خوافي -

  .دانشگاه تهران: تهران .كوشش حسين خديو جم
  . مرواريد: تهران. 2چ. فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1375. (داد، سيما -
اي و  هاي معروف اسطوره چاه سيري در، چاهانه«). 1386 و 1385. (حسن، ذوالفقاري -

  .155-129ص. 62 و61 ش. 17 و 16س. الزهرا  انساني دانشگاه  فصلنامة علوم. »..هاي مايه بن
الادباء و  ترجمة محاضرات( نوادر ). 1371. ( ابوالقاسم حسين بن محمد،راغب اصفهاني -

مد  به اهتمام اح. ترجمه و تأليف محمد صالبن محمد باقر قزويني.)محاورات الشعراء و البلغاء
  .سروش: تهرانمجاهد، 

علمي : تهران.  به اهتمام حشمت مؤيد.پيل مقامات ژنده ).1384. (سديدالدين محمد غزنوي -
   .و فرهنگي

طرح : تهران. 2چ. ترجمة عباس مخبر. راهنماي نظرية ادبي معاصر). 1368. (سلدن، رامان -
  . نو
  . آموزش انقلاب اسلامي: تهران. واژگان ادبيات داستاني). 1372. (سليماني، محسن -
ك لالارواح في شرح اسماء الم روح). 1368. (المظفر سمعاني، ابوالقاسم احمد بن ابي -

  . علمي فرهنگي: تهران. تصحيح نجيب مايل هروي. الفتّاح
تصحيح مدرس . الطريقه الحقيقه و شريعه حديقه). 1359. (آدم  مجدودبن،غزنوي سنايي -

  . ران دانشگاه ته:تهران. رضوي
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: تهران. 7چ. به اهتمام احمد گلچين معاني. الطوايف لطايف). 1373. (صفّي، فخرالدين علي -
  . اقبال

به اهتمام . المخلوقات و غرايب الموجودات عجايب). 1382. (طوسي، محمد بن محمود -
  . علمي فرهنگي: تهران. 2 چ.منوچهر ستوده

:  تهران. تصحيح سعيدي سيرجاني. باديتفسير سورآ). 1381. (عتيق نيشابوري، ابوبكر -
  .  نشرنو

  . زوار: تهران. 4چ. تصحيح فؤاد روحاني. نامه الهي). 1364. (عطّار نيشابوري، فريدالدين -
:   تهران.5 چ.تصحيح محمد استعلامي. الاوليا تذكره). 1366. ( ــــــــــــــــــــــــ-

  . زوار
  . سخن: تهران. تصحيح شفيعي كدكني. نامه مصيبت). 1386. ( ــــــــــــــــــــــــ-
نشر :  تهران.)نويسي اي داستان هاي پايه تئوري (روايت داستان). 1382. (فلكي، محمود -

  . بازتاب نگار
  .چاپخانة سپهر: تهران. انوار سهيلي ).1362( .الدين حسين بن علي بيهقي  كمال،كاشفي -
ترجمة منصوره . حات ادبي در زبان انگليسيفرهنگ اصطلا). 1382. (گري، مارتين -

 . اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيگپژوهش: تهران. زاده شريف

  . هرمس: تهران. 2چ.  محمد شهبا ترجمة. هاي روايت نظريه ).1382. (مارتين، والاس -
: انتهر. ترجمة كيكاووس جهانداري  . هاي ايراني   بندي قصه   طبقه ).1376. ( اولريش ،مارزلف -

  . سروش
: تهران. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر). 1378. (مقدادي، بهرام -

  . فكر روز
ترجمة محمد ). نويسي نامه  سبك و اصول فيلم،ساختار( داستان). 1385. (گي، رابرت مك -

  . هرمس: تهران. 2چ. گذرآبادي
: تهران. 6چ. تصحيح مجتبي مينوي. هكليله و دمن). 1374. (منشي، ابوالمعالي نصراالله -

  . دانشگاه تهران
. سبحاني. ه.  با تصحيح و توضيحات توفيق.مجالس سبعه ).1379. ( جلال الدين،مولوي -

  .كيهان: تهران
  . توس: تهران. تصحيح نيكلسون. مثنوي معنوي). 1375. ( ــــــــــــــــــ-
  . اميركبير:  تهران. 7چ. برارالا الاسرار و عده تفسير كشف). 1382. (ميبدي -
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  .  كتاب مهناز: تهران .نويسي نامة هنر داستان واژه). 1377. ( و ميمنت،ميرصادقي، جمال -
تصحيح : المريدين العارفين و تحفه المجالس و بستان منتخب رونق). 1354. (ناشناس -

  . دانشگاه تهران: تهران. احمدعلي رجايي
 :تهران.  ايرج افشار و محمود اميدسالاربرگردان. ت صوفيانهزار حكاي). 1382. (ناشناس -
  .]تا بي[
  .]تا بي[: تهران. نامه طوطي). 1372. (نخشبي، ضياء -
  . آهنگ ديگر:  تهران. ترجمة فرزان سجودي. نظرية ادبي). 1382. (ويلم برتنز، يوهانس -
: تهران. يتصحيح محمود عابد. المحجوب كشف). 1383. (بن عثمان هجويري، علي -

  . سروش
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